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از : های خداشناسىِ عقلى در سنّت انديشۀ اسلامى تبيين كثرت راه

  نگری گِرَوی تا جامع تحويل

هاشم قربانى
١
   

  چكيده

هـای  اثبـات خـدا و راه الاهيدانان مسلمان توصيف جامعى از وجود كثـرت در ادلـّه

آنان از تبيين اين كثرت . اند خداشناسى عقلى در سنتّ انديشه اسلامى به دست داده

انـد كـه  هـايى پـيش نهاده انـد و تبيين و شناخت و بازگفت علتّ آن نيز غافل نبوده

 اسـتعدادهای تكثـّر معلـول هـا راه تكثـّر .1: نـدتوان آنها را در چهار دسته گنجا مى

 تكثرّ .3رهروان است؛  معرفتى های سامانه تكثرّ معلول ها راه تكثرّ .2رهروان است؛ 

 تكثـّر معلـول هـا راه تكثـّر .4خداوند است؛  ذات از منتزع مفاهيم تكثرّ معلول ها راه

سوبژكتيو، علـّت تكثـّر را در با نگاهى  2و  1های  تبيين. خداوند است صفات و اسما

با نگرشى اُبژكتيو، سـبب  4و  3های  اند، و تبيين ديده) ها سوژه(های شناسايى  فاعل

جستار پيش رو، با استقصای اين چهار . اند يافته) اُبژه(كثرت را در موضوع شناسايى 

گرویِ  نظريهّ و بررسى آنها نشـان داده اسـت كـه هـر يـك از آنهـا، دچـار تحويـل

كنه و وجه است و، از اين رهگذر، تبيـين درسـت و كامـل را در  جاز و مغالطهغيرم

بر اين پايه، علـّت . نگری، يعنى جمعِ بينِ نگاه سوبژكتيو و اُبژكتيو، يافته است جامع

  .های خداشناسى عقلى اين هر چهارند، به شرط اجتماع و به وصف تعامل تكثرّ راه

ــدواژه ــين :ها كلي ــى، تبي ــى عقل ــدا، كثرتخداشناس ــات خ ــه اثب ــى،  ، ادلّ گراي

  .نگری گروی، جامع تحويل

                                                            
  .دانشجوی دكتری فلسفه و كلام اسلامى، دانشگاه تهران.  ١
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  طرح مسئله. 1

ِ بعـددِ «: های آفريدگان او شمار، برابرند با جان های شناخت خدا، به اند كه راه گفته الطرقُ إلـى االلهّٰ

ها و رهـروان نباشـد،  اين سخن، حتىّ اگر به معنای تناظر يك به يك ميان راه ١.»أنفس الخلائق

مـا، در . سـادگى پـذيرفتنى هاست كه ادّعايى است به كم نشانگر فراوانى و پرشماریِ اين راه دست

های فراوان و پرشمار را، به فراخور نياز پژوهشى خويش، به دو  نخستين گامِ پژوهش خود، اين راه

هـای وجـودی يـك  درگيری ٣سير و سلوك يك عارف، ٢.كنيم ى و غيرعقلى تقسيم مىعقل دسته

ــرد، و  های روان اگزيستانسياليســت، گشــود و بســت ــه... شــناختى يــك ف هــای  هايى از راه نمون

هـای  كاوش خود را بـه راه پردازيم و دامنه نمى عقلىهای غير ما در اين جستار به راه. اند غيرعقلى

سان پـژوهش فـرارو موضـوع خـود را، بـا مرزبنـدی و  بدين. كنيم كرانمند مى عقلىِ شناخت خدا

  .كند مى تعريفنوعى  تفكيك آن از امور متشابه، به

اند و  هــای عقلــىِ شــناخت خــدا توجّــه داشــته فيلســوفان مســلمان از ديربــاز بــه فراوانــىِ راه

الإشــارات و نمــط چهــارمِ ســينا در پايــان  ابن. انــد كرده توصــيفخوبى  ايــن تكثّــر و تعــدّد را بــه

ــات ــس – التنبيه ــتن ذات   پ ــدّ نداش ــتن، و ح ــدّ نداش ــاطت، ض ــدت، بس ــود، وح ــات وج از اثب

ــد ــد مى –خداون ــتين «: گوي ــات نخس ــرای اثب ــا ب ــان م ــه بي ــه چگون ــديش ك ــود[بين و ] موج

هــا، بــه انديشــيدن در چيــزی جــز خــود وجــود نيازمنــد  اش از نقص اش، و پيراســتگى يگــانگى

اگرچـه آن نيـز دليلـى اسـت بـر . نگشت، و به نگريستن در خلق و فعلش هـم نيازمنـد نگشـت

                                                            
، 1381آشـتيانى، .: نـك(تـه آمـد يكى آن است كه در بالا گف. گونى نقل شده است اين سخن با تعبيرهای گونه. ١

الطـرق إلـى االلهّٰ «: ؛ سه ديگـر)101همان، ص.: نك(» الطرق إلى االلهّٰ بعدد نفوس الخلائق«: دو ديگر). 481ص

، 1380كاشـانى، . (»الطـرق إلـى االلهّٰ شـتىّ«: و نيـز) 435، ص1383سـبزواری، .: نـك(» بعدد أنفاس الخلائـق

: افزايـد از نقـل ايـن سـخن مى  پـس حكمت سبزواری شرح منظومهتعليقه بر ميرزا مهدی آشتيانى در ) 324ص

 رسد كه اين سخن حديث يا روايتى از معصوم باشد، زيرا بر پايه ، ولى به نظر نمى)504(» كما ورد فى الحديث«

جلد كتاب حديثىِ شيعى و سنىّ حتىّ يك بـار هـم  1226، در ميان مكتبة أهل البيتافزار  وجوی ما در نرم جست

ادّعـايى بـه ميـان نيامـده  ايم، چنين های حكمى و عرفانى نيز، تا آنجا كه ما پژوهيده در خود كتاب. نيامده است

  . است

  .دست داد  های ديگری بتوان به شايد به فراخور نيازهای پژوهشى ديگر تقسيم. ٢

است دلالت دارد، نه بـه عرفـان ای فعّاليتّ و كنش  بر عرفان عملى كه گونه» سير و سلوك« توجّه شود كه واژه. ٣

هـای  توانـد يكـى از راه يـك دانـش مى همثاب كه گفته خواهد شد، عرفان نظری به  چنان. نظری كه دانش است

  .شمار آيد  خداشناسى عقلى به
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ــت ــدتر اس ــتوارتر و ارجمن ــاب اس ــن ب ــى اي ــينا،  ابن( .»او، ول ــه) 66، ص1386س ــخن ب ــن س   از اي

: انـد كم بـر دو گونه هـای خداشناسـى عقلـى دسـت سـينا راه آيـد كـه از نگـاه ابن مى روشنى بـر

يكى آنكه بـه تأمّـل در چيـزی جـز خـود وجـود نيازمنـد نيسـت، و ديگـری آنكـه بـه تأمّـل در 

، راه نخســت را راه وی، بــا اســتناد بــه آيــات قــرآن. آفــرينش و كُــنش خداونــد نيازمنــد اســت

  .در سطرهای آينده، در اين باره بيشتر سخن خواهيم گفت)  همان(. نامد مى» صدّيقين«

متكلمّـان بـا حـدوث اجسـام و اعـراض بـر وجـود «: نويسـد طوسى در شرح اين عبـارت مى

و . كننــد يكــانِ صــفات او اســتدلال مى آفريننــده، و بــا نگريســتن در احــوال آفريــدگان بــر يكان

ــان ــتگى  حكيم ــاع پيوس ــا امتن ــرّك، و ب ــر مح ــت ب ــود حرك ــا وج ــز ب ــى ني ] و تسلســل[طبيع

ــا بى ــر  محرّكــات ت ــامتحرّك، و ســپس از رهگــذر آن ب ــر وجــود محــرّك نخســتينِ ن نهايــت ب

و امّـا الاهيـان بـا نگريسـتن در وجـود و اينكـه يـا واجـب . كننـد وجود مبـدأ اوّل اسـتدلال مى

نگريسـتن در آنچـه لازمِ وجـوب و امكـان اسـت است يا ممكن، بر اثبـات واجـب، و سـپس بـا 

از ديگـری،   بر صفات او، و سپس بـا صـفات او بـر چگـونگى پيـدايش افعـال از او، يكـى پـس

  )66، ص3، ج1383طوسى، (. »كنند استدلال مى

از اثبــات وجــود، وحــدت، قــدرت، و علــم خداونــد،   پــس الشــواهد الربوبيّــةملاّصــدرا نيــز در 

ــر راه پــردازد و  خــويش مى ی عقلــى شــناخت خــدا و برتــری راه برگزيــدههــا بــه توصــيف تكثّ

از آن جملــه . انــد بــه خــدا و صــفات و افعــال او فراوان] منتهــى[هــای  بــدان كــه راه«: گويــد مى

ــات  ــه اســت راه جســم [...]اســت راه ماهيّ ــه اســت راه حركــت [...]؛ و از آن جمل ؛ و از آن جمل

ــه اســت راه شــناخت نفــس [...] ــه مجمــوع [...]؛ و از آن جمل ــه اســت راه نظــر ب ؛ و از آن جمل

نظـر در اصـل وجـود و آنچـه لازمِ ] راه[آنكـه مـا در آغـاز برگزيـديم، يعنـى ] لى[و[ ... ]. عالمَ 

و ] بـــه مقصـــد[ترينِ آنهاســـت در رســـيدن  اوســـت، اســـتوارترين و ارجمنـــدترين و ســـريع

ـــازترينِ آنهاســـت از ملاحظـــه بى ـــار و آن روش صـــدّيقين اســـت ني ، 1386شـــيرازی، ( ١.»اغي

  )12، ص6، ج1981؛ شيرازی، 68-67، صالمشاعر؛ 46-44ص

آشــتيانى، (بــه فخرالــدين رازی منســوب اســت كــه ادلّــه توحيــد را بــه هــزار رســانده اســت 

ــراهين  و برخــى گفته )503، ص1367 ــى ب ــه طريــق اول ــد هــزار باشــد، ب ــراهين توحي ــر ب ــد اگ ان

ــت ــين اس ــز چن ــب ني ــات واج ــى، (. اثب ــوادی آمل ــةوی در ) 111، ص1368ج ــب العالي رازی، ( المطال

ـــدنى از كثـــرت راه )249، ص1، ج1987 هـــای خداشناســـى در ميـــان اصـــناف  توصـــيفى خوان

                                                            
هـان اينكه آيا اساساً تفاوتى ميـان بر. خواند خويش را راه صدّيقين مى سينا نيز راه برگزيده تر ديديم كه ابن پيش. ١

  .پژوهش ما بيرون است سينا هست يا نه، و اگر هست چيست، مطلبى است كه از دامنه صدّيقين ملاّصدرا و ابن
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تـاريخى، شـهودی، و عقلـى، و هـر يـك را  دهـد و آنهـا را بـه سـه دسـته آدميان به دسـت مى

  .كند های متعدّد تقسيم مى به زيرشاخه

هـای خداشناسـى را  ای از قـرآن كـريم راه سـينا بـا تكيـه بـر آيـه از اين گفتيم كـه ابن  پيش

و بـه چنـين چيـزی اشـاره شـده اسـت در كتـاب «: گويـد وی مى. كنـد به دو دسته تقسـيم مى

سَــنُريهِمْ آياتنِــا فــى الآفــاقِ و فــى أنفسِــهِم حتّــى يَتَبــينَّ لهُــم أنّــه ]: فرمايــد كــه مى[الاهــى 

 كَ : فرمايـد سـپس مى. گويم كـه ايـن حكمـى اسـت بـرای گروهـى ىم. الحق أوَلـم يكـفِ برِبـ

گـويم كـه ايـن حكمـى اسـت بـرای صـدّيقين كـه بـه  مى. ]53: فصـلت[أنهّ على كل شئٍ شهيدٌ 

سـينا، دلايـل  برداشـت ابن بـر پايـه) 66، ص1، ج1383سـينا،  ابن(. »كننـد، نـه بـر او او استشهاد مى

ــت ــد دو دس ــود خداون ــدوث و  .1: اند هوج ــد ح ــد، مانن ــال خداون ــار و افع ــه از روی آث ــى ك دلايل

ــد؛  حركــت اجســام و وجــود نفــس و احــوال آن، بــه وجــود او راه مى دلايلــى كــه نــه از  .2برن

ــه وجــود او راه مى ــل در اصــل وجــود ب ــال، بلكــه از روی تأمّ ــار و افع ــد روی آث  در دســته. برن

پردازنـد، بـه دليـل اهمّيـّت  نفـس بـه اثبـات خـدا مىتـوان دلايلـى را كـه از راه  نخست نيز مى

: خداشناســى ســخن گفــت گانه هــای ســه تــوان از راه ســان، مى بدين. آنهــا، جــدا ســاخت ويــژه

ــاقى، راه راه ــای آف ــدّيقين ه ــى، و راه ص ــای انفس ــس(. ه ــى، .: ق ــوادی آمل ــه  )57-49ص ،1385ج ب

شناســـى،  جهان: گنجنـــد هـــای خداشناســـى عقلـــى در ســـه دســـته مى ديگـــر ســـخن، راه

  ١.شناسى خودشناسى، هستى

توصـيفآنچه در بالا گفته شد همه در مقـام 
بـود، يعنـى مقـام پاسـخ بـه پرسـشِ هسـتى  ٢

مطالــب يادشــده بــا . هــای خداشناســىِ عقلــى تكثّــری هســت يــا نــه و اينكــه آيــا اصــلاً در راه

سـته آمـد، اكنـون كـه وجـود ايـن تكثـّر دان. توصيف تكثرّ به اين پرسش پاسـخى مثبـت دادنـد

ــز مســئله. شــايد از چرايــى آن پرســيد مى ــام  ايــن پرســش ني ــه مق مهمّــى اســت كــه از آن ب

تبيين
وجوی علـّت اسـت؛ آن هـم علـّت ثبـوت، نـه  مقـام تبيـين مقـام جسـت. شـود يـاد مى ٣

انــد و بــرای پاســخ دادن بــه  فيلســوفان مســلمان از ايــن مقــام نيــز غافــل نبوده. علّــت اثبــات

هــا را  جســتار فــرارو همــين تلاش. انــد هــای شــايانى كرده كثّــر تلاشپرســش از چرايــىِ ايــن ت

ــه ــى در نقط ــانونى بررس ــاده و مى ك ــود نه ــش های خ ــن پرس ــه اي ــد ب ــد كوش ــخ ده : ها پاس

انــد، چــه  هــای خداشناســى عقلــى آگــاه بوده انديشــمندان مســلمان، كــه بــر وجــود تكثّــر در راه

                                                            
  .گوييم اند سخن مى هايى كه در سنتّ فلسفه اسلامى شناخته شده توجّه شود كه ما در اين جستار تنها از راه. ١

2. description. 
3. explanation. 
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ــرای چرايــى آن پــيش نهاده تبيين ــد؟ ايــن تبي هــايى ب ــه مى ينان بندی  تــوان دســته هــا را چگون

يـى )هـا(و نابسـندگى) هـا( اند؟ اگـر نـه، چـه نادرسـتى هـا درسـت و بسـنده كرد؟ آيا ايـن تبيين

  دارند؟ تبيين درست و بسنده چيست؟

  ها گزارش تبيين: های خداشناسى عقلى كثرت راه. 2

  ها معلول تكثرّ استعدادهای رهروان تكثرّ راه. 1. 2

الحمدُ اللهّٰ مُنزّل الحِكَـم، علـى قلـوبِ الكَلـِم، «: آغازد را با اين جمله مى الحكمفصوص عربى  ابن

يگـانگى راه «، يعنـى از »أحديـة الطريـق الأمـم«او در اين جمله از  ١ .»...بأحديةِّ الطريقِ الأمَم 

ويژه  های گوناگون، كه بـه شايد پرسيد كه در اين صورت اين همه راه مى. گويد سخن مى» راست

اند؟ قيصـری در پاسـخ بـه  اند؟ آيا همه، به جز يكى، كژراهه ر اديان مختلف تجلىّ يافته، چيستد

جويـد و  ها بـاز مى در تكثرّ استعدادها و قابليتّ تنهاهمين پرسشِ مقدّر است كه خاستگاه تكثرّ را 

كثرّشان تكثـّر با تكثرّ سالكان و استعدادهای مت ٢تنهابه خدا ] منتهى[های  بدان كه راه«: گويد مى

رسـاند،  و تكثـّرِ پذيرنـدگانِ فـيض بـه يگـانگى راه زيـان نمى«، )296، ص1383قيصری، (» يابد مى

همـان، (. »رسـاند آيـد زيـان نمى ها به يگانگىِ نوری كه به درونِ آنهـا مى كه بسياریِ پنجره چنان

  )298ص

ايـن روشن است كـه سـخن قيصـری در يـك بافتـار عرفـانى گفتـه شـده و ممكـن اسـت 

ــر راه ــر  اشــكال را در ذهــن خواننــده برانگيــزد كــه منظــور وی از تكثّ هــای شــناخت خــدا تكثّ

 عقلـىهـای غير راه تقسـيم آغـازين ايـن جسـتار، در دسـته های عرفانى است كـه، بـر پايـه راه

  .رود گنجد و از دامنه اين پژوهش بيرون مى مى

ينجـا يـا عرفـان نظـری اسـت در ا» عرفـان«در حلّ اين اشكال بايـد گفـت كـه منظـور از 

.: نــك( اســت پديدارشناســى ای يــك دانــش، گونــه همثابــ عرفــان نظــری به. يــا عرفــان عملــى

عرفــان  علــمِ بنــابراين، مــا . اســت عقلــى روشــى پديدارشناســى و )75-74، ص1389يــزدان پنــاه، 

عرفــان » عرفــان«و امّــا اگــر منظــور از . دانيم ای خداشناســى عقلــى مــى نظــری را هــم گونــه

                                                            
» كلمـات«منظـور از . »های كلمات، به سبب يگانگى راه راسـت ها، بر دل حكمت فرودآورندهسپاس خدای را، «. ١

رساند، آنها نيـز  كه كلمه معنا را به مخاطب مى های فيض است، زيرا همچنان كلمات وجودی يعنى همان واسطه

  .رسانند فيض را به مستفيض مى

  .»...إنمّا يتكثرّ« ٢.
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ســخن او در همــان . تســرّی اســت  قيصــری بــه خداشناســى عقلــى قابــل عملــى باشــد، گفتــه

معناسـت كـه اسـتعدادهای قلبـى و صـفای بـاطنى سـالكان بـه يـك  اش بـدين بافتار عرفـانى

ــدازه نيســت ــالوده. ان ــاطن پ ــت بيشــتر و ب ــت كمتــر و  برخــى معنويّ ــد و برخــى معنويّ تری دارن

هاشـان خـوف  برخـى بـر دل. ر اسـت و ايـن يـك درازتـرت تر؛ آن يك راهـش كوتـاه ضمير تيره

و خشيت خـدا چيـره اسـت و برخـى عشـق و محبـّت او؛ آن يـك سـلوك خائفانـه دارد و ايـن 

تـوان گفـت كـه اسـتعدادهای عقلـى آدميـان نيـز  بـه همـين سـان، مى ١.يك سلوك عاشـقانه

، برخـى سـقف پـرداختن بـه مجـادلات كلامـى اسـتعداد دارنـد برخـى بـه انـدازه. متفاوت است

از . حكمـت صـدرايى اســت پـرواز عقلشـان حكمـت مشّــائى اسـت، و برخـى قدمگاهشـان قلـّـه

ــدوث مى ــان ح ــان در بره ــه متكلمّ ــين روی اســت ك ــان  هم ــايى از آن ــان مشّ ــد، و حكيم مانن

عقـل كسـى چـون ارسـطو تنهـا بـه : ماننـد گذرند، ولـى همـه در يـك پايـه و مايـه نمى مى بر

سـينا او را بـه برهـان صـدّيقين  كـه هـوش كسـى چـون ابن  الىرسـد، در حـ برهان حركت مى

ــه مى ــا هم ــاند؛ و ب ــز برمى رس ــيرازی از آن ني ــن اوصــاف، صــدرای ش ــى  اي ــه روايت ــذرد و ب گ

  .يابد تر از برهان صدّيقين دست مى دقيق

بنــابراين، از تحليــل و واشــكافى ســخن قيصــری و بازجســت لــوازم و پيامــدهای آن 

هــای عقلــىِ شــناخت خــدا معلــول تكثّــر  دســت آورد كــه تكثّــر راه  تــوان ايــن نكتــه را بــه مى

  .های عقلىِ اصناف عاقلان است استعدادها و توانايى

» انمّـا«آنچه در سـخن قيصـری سـخت سـزاوار درنـگ اسـت، ايـن اسـت كـه وی از لفـظ 

ــر اســتعدادهای  اســتفاده مى ــر آن اســت كــه تكثّ كنــد كــه نشــانگر حصــر اســت؛ يعنــى وی ب

خـواهيم گفـت كـه ايـن حصـرگرايى . هـای خداشناسـى اسـت نها علتّ تكثـّر راهخداشناسان، ت

  .انجامد گرویِ ناروا و مغالطه كنه و وجه مى به تحويل

  های معرفتى رهروان ها، معلول تكثرّ سامانه تكثرّ راه. 2. 2

انـد، و هـر يـك از اصـناف  هـا فراوان اصناف و اقسام دانش«: نويسد مى المطالب العاليةرازی در 

بـه نظـر  )249، ص1، ج1987رازی، (. »دانشمندان را راهى ويژه در اثبات معرفت خدای تعالى اسـت

های معرفتى  ها و سامانه های شناخت خدا را معلول تكثرّ دانش رسد كه رازی در اينجا تكثرّ راه مى

  .داند ز دانشمندان به يكى از آنها مىو تعلقّ هر صنفى ا

                                                            
  )34-33، ص1383سروش، .: نك. (سنجيد توان مى مولوی با را غزّالى زمينه اين در. ١
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 هـــا و واژه را نـــاظر بـــه تقســـيم نـــوعىِ دانش» اقســـام« تـــوان واژه در ســـخن رازی مى

كـلام، طبيعيـّات، فلسـفه، و عرفـان، انـواعى . را ناظر بـه تمـايز صـنفى آنهـا گرفـت» اصناف«

نمونــه، بــرای . هــا هســتند كــه هــر يــك از آنهــا ممكــن اســت اصــنافى داشــته باشــد از دانش

اسـت؛ و فلسـفه نيـز اصـنافى ... كلام دارای اصنافى چـون كـلام اشـعری، معتزلـى، شـيعى، و 

نـه تنهـا تعلـّق معرفتـى بـه هـر نـوعى از . مشّـاء، اشـراق، و حكمـت متعاليـه دارد چون فلسفه

 توانــد ســبب اتخّــاذ شــيوه هــا، بلكــه تعلّــق معرفتــى بــه هــر صــنفى از آنهــا نيــز مى ايــن دانش

  .شود داشناسى خاصّى در خ

شناسـى سـنتّى، هـر دانشـى مثلثّـى را مانَـد كـه يـك ضـلع آن موضـوع، ضـلع  علم بر پايـه

بخشـى اسـت كـه مسـائل  موضـوع قطـب وحدت. ديگر مسائل، و ضلع سـوم آن مبـادی اسـت

هايى هسـتند كـه بـه كـار اثبـات آن مسـائل  آورد، و مبـادی آكسـيوم هر دانشى را گرد هم مـى

شـود كـه هـر يـك از آنهـا وقتـى  دانشى بـه موضـوعى ويـژه، سـبب مىاختصاص هر . آيند مى

ــى ــى م ــراغ خداشناس ــه س ــد ب ــد و بشناس ــويش ببين ــوع خ ــه موض ــم از دريچ ــدا را ه . رود، خ

شـود كـه  موضوع طبيعيـّات، جسـم اسـت از حيـث حركـت و سـكون؛ و همـين امـر سـبب مى

متحرّك ببينـد و از عنـوان محـرّك نـا  طبيعيدان خداونـد را از دريچـه موضـوع دانـش خـود بـه

بخشِ غيرجســم و  علـّـت هســتى راه حركــت اجســام، بــه او برســد؛ يــا او را بــه منزلــه

ــه غيرجســمانى ــادّه و صــورت شــمار آورد كــه اجســام از آن  ای ب ــب از م ــدو  روی كــه مركّ اند ب

شــود كــه  بــه همــين ســان، موضــوع فلســفه، وجــود اســت و همــين امــر ســبب مى. نيازمندنــد

نيــازی دريابــد كــه نيــاز  وجـود ضــروری بى مثابــه از منظــر دانــش خــود به ونــد رافيلسـوف، خدا

  .كند موجودات ديگر را كه وجودشان هيچ ضرورتى ندارند، برطرف مى وجودی همه

های  ويــژه در درون ســامانه مبــادی نيــز، همچــون موضــوع، عــاملى تكثّــربخش اســت، بــه 

وجـودات را حقـايقِ متبـاينِ بـه فيلسـوف مشّـايى كـه . ای كه اخـتلاف موضـوع ندارنـد معرفتى

ــامّ وجــود مى ــد، وقتــى در ايــن مفهــوم نظــر مى تمــام ذات و مشــترك در مفهــوم ع ــد،  دان كن

توانـد هـم مصـداق ممكـن داشـته باشـد  يابد كـه ايـن مفهـوم مى تشكيك عامّى، درمى پايه بر

و هــم مصــداق واجــب؛ و چــون از يــك ســو مصــداق ممكــن دارد و از ســوی ديگــر ممكــن 

. رسـد كـه ايـن مفهـوم مصـداق واجـب هـم دارد واجب است، پس بـه ايـن نتيجـه مىمستلزم 

ــى ــژه م ــفى وي ــانى فلس ــه مب ــان  بينيم ك ــامّى، و امك ــكيك ع ــودات، تش ــاين وج ــون تب ای چ

ولــى فيلســوف اشــراقى . انــد مــای مشّــايى را در خداشناســى بــه راهــى ويــژه راندهكمــاهوی، ح

جـوهر نـوری مجـرّد  همثابـ كـه در نفـس به  كه به مبـانى متافيزيـك نـوری بـاور دارد هنگـامى

يابـد كـه علـّت ايـن جـوهر نـوری مجـرّد  بينـد، درمى كند و او را ذاتاً نيازمند به غيـر مى نظر مى
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دانـد و بـه وحـدت  امّـا حكـيم صـدرايى كـه وجـود را اصـيل مى. الانوار نتواند بود چيزی جز نور

يابـد كـه  كنـد، درمى سـتى نظـر مىهـرم ه كـه بـه قاعـده تشكيكى آن باورمند است، هنگامى 

 الوجود اسـت كـه در بـالاترين مرتبـه ايـن رأس همـان واجـب. اين هـرم را رأسـى هـم هسـت

  .ها سرازير شده است پايه ها و كوه هستى جای دارد و فيض هستى از اين قلهّ به دامنه

هـای خداشناسـى، معلـول  آنچه تـاكنون از سـخن رازی بـه دسـت آورديـم، تكثـّر راه پايه بر

ــر ســامانه ای اســت كــه بزرگــانى چــون  ايــن همــان نكتــه. های معرفتــى رهــروان اســت تكثّ

موســوی خمينــى در ايــن . انــد مطهّــری هــم بــر آن انگشــت تأكيــد نهاده وموســوی خمينــى 

از فـنّ و علـم خـود بـر ذات واجـب برهـان  علمـى  فنىّ و هـر صـاحب هر ذی«: گويد زمينه مى

كنـد، بلكـه  چون عالم الاهى، الاهـى اسـت، از طريـق خـويش برهـان اقامـه مـى. كنداقامه مى

تألّــه خــود در مقــام اثبــات بــرای ذات واجــب  متألّــه و آنكــه در الاهيــات توغّــل دارد از جنبــه

وی تحقيــق وضــعيت و  كــه كــار[ ... ] و چــون حكــيم طبيعــى [ ... ] كنــد برهــان اقامــه مــى

مــادّه و طبيعــت را بــاز كــرده و شــغل او  كيفيــت و حقــايق علــم طبيعــى بــوده و ايــن صــفحه

از حركـت [...] هـای ايـن موجـودات واقعـه در ايـن عـالم طبيعـت اسـت مطالعه حقايق و كتاب

موســوی (. »كنــدطبيعــت بــرای ذات پــاك اقــدس مبــدأ ايــن طبيعــت مــادّی دليــل اقامــه مــى

اخــتلاف مبــانى در مســائل «: گويــد مطهّــری نيــز در ايــن بــاره مى )49-48، ص2ج ،1381خمينــى، 

ــرت و ــدت و كث ــود و وح ــت...  وج ــالى اس ــب تع ــات واج ــالك در اثب ــتلاف مس ــب اخ . »موج

  )21، ص1388مطهری، (

  الوجود ها معلول تكثرّ مفاهيم منتزع از ذات واجب تكثرّ راه. 3. 2

] منتهـى[های  بدان كه راه«: گويد كوتاهى مى خداشناسى به های  ملاّصدرا در مقام تبيين تكثرّ راه

. »]148: بقـره[و لكل وجهةٌ هـو موليّهـا . به خدا بسيارند؛ زيرا او دارای فضائل و جهات بسيار است

، از ) همـان( الحكمـة المتعاليـةخود بر  سبزواری در تعليقه )67، صالمشاعر؛ 12، ص6، ج1981شيرازی، (

بدان كه اين سـخن «: دهد؛ يكى فلسفى و ديگری عرفانى دست مى تفسير به سخن ملاّصدرا دو 

اهل نظر و هماهنگ با آنچه وی در پىِ بيانش است؛ يعنى يـادكرد  ظاهری دارد همخوان با شيوه

های حكيمان بر مطلوب؛ و باطنى دارد كه بدان اشاره كرده است و مناسـب مشـرب اهـل  برهان

پردازيم و تفسير عرفـانى را بـه بخـش  ها به تفسير فلسفىِ او مىما در اين بخش تن. »ذوق است

  .گذاريم بعدی وا مى

ايـن ] آن سـخن[امّـا ظـاهر «: كنـد سبزواری تفسـير فلسـفىِ خـويش را چنـين گـزارش مى

هـای وجـود و امكـان و حـدوث و حركـت و غيـر آن  راه» هـای بسـيار راه«است كـه منظـور از 
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ــور از  ــات«اســت، و منظ ــرانجامِ  صــرف» فضــائل و جه ــودن و س ــودن او، و واجــب ب الوجود ب

ــره ــامتحرّكِ  امكان زنجي ــرّكِ ن ــودنِ او، و مح ــوادث ب ــده ح ــديمِ پديدآورن ــودنِ او، و ق ــا ب ه

ـــر آن اســـت متحرّك ـــودنِ او، و غي ـــا ب ـــر گروهـــى از اهـــل نظـــر را يكـــى از آن . ه و ه

شــرح رســالة ر لاهيجــى نيــز د. »راه وجــود اســتوارتر و ارجمنــدتر اســت] لــى[هاســت و مسلك

های فراوانــى دارد و  بــدان كــه واجــب صــفت«: دهــد همــين تفســير را بــه دســت مى المشــاعر

مقابلِ آنهـا را ممكـن دارد؛ ماننـد قِـدَم و حـدوث، و وجـوب و امكـان، و غنـا و فقـر، و صـانع و 

صـفتى نيسـت مگـر اينكـه  پـس در هسـتى. صـفاتش واجـب اسـت و واجب بالذات همه. صنع

و هـر ممكنـى . گـردد ثـری از وصـف او باشـد، و از او آغـاز شـود و بـدو بـازش و افيض و تراو

گاه و  ها كــه در وی اســت بشناســد بــه بازگشــت اگــر بنگــرد و خــود را بــه صــفتى از آن صــفت

بنـابراين، اگـر بـه امكـان خـود آگـاهى . شـود كه در پروردگـار اسـت، منتقـل مى ،آن سرچشمه

يابـد؛ و اگـر بـه حـدوث ذاتـىِ خـويش درنگـرد، بـه  يابد، به وجوب پروردگار خويش آگاهى مـى

رفتش از قـوّه را بدانـد،  كنـد؛ و اگـر دگرگـونى خـود و بـرون قِدَم پروردگـار خـود علـم پيـدا مى

ــان بيرون مى ــار هم ــه پروردگ ــد ك ــده دان ــده اســت آورن ــده ناجنبن ــدار و جنبانن ــبزواری، (. »پاي س

  )358، ص1383

ــد  اگرچــه يــك وجــود واحــد بســيط اســت، حاصــل ايــن تفســير آن اســت كــه ذات خداون

ــری چــون صــرف مى ــاهيم متكثّ ــزاع مف ــد منشــأ انت ــى، واجــب توان الوجود، محــرّك  الوجود، غن

گاه كــه مقابــلِ ايــن صــفات، يعنـــى  باشــد، هــم بـــدان... نــامتحرّك، قــديم، صــانع و 

زاع انت از آفريــدگان او قابــل... الوجــود، متحــرّك، حــادث، صــانع، و  الوجود، فقيــر، ممكن مشــوب

ــه. اســت ــه گون ــاهيم ب ــد ايــن مف ــان  ای اســت كــه از رابطــه از ســوی ديگــر، پيون لزومــى مي

كــه دو مفهــوم واجــب و ممكــن را بــا هــم  دهنــد؛ يعنــى عقــل هنگامى هاشــان خبــر مى مصداق

يابـد كـه مصـداق داشـتن اوّلـى مسـتلزم مصـداق داشـتن دومـى اسـت، و بـه  سنجد، درمى مى

هــای خداشناســى، تكثّــر مفــاهيمى اســت كــه  ت تكثــر راهبنــابراين، علّــ. همــين ســان ديگرهــا

انتزاع از آفريـدگان  توانـد انتـزاع كنـد؛ مفـاهيمى كـه بـا مفـاهيم قابـل عقل از ذات خداونـد مى

  .دهد های آن مفاهيم متقابل مى خداوند تقابل دارند؛ تقابلى كه خبر از تلازمِ مصداق

  ها، معلول تكثرّ اسما و صفات حق تكثرّ راه. 4. 2

يـا، بـه تعبيـر او، (بـه تفسـير عرفـانى ) وی، ظاهری يا، به گفته(سبزواری پس از تفسير فلسفى 

: ايـن اسـت كـه سـخن وی] آن[و امّـا بـاطن «: نويسد پردازد و مى از سخن ملاّصدرا مى) باطنى

هـای  راه«]: يعنـى عارفـان[تلميحـى اسـت بـه سـخن آنـان » به خدا بسيارند] منتهى[های  راه«
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اسمای حُسنا و صـفات » فضائل و جهات«، و »های آفريدگان است ه خدا به عددِ نَفَسب] منتهى[

وقوع هر يـك از ماهيـّات و اعيـان » لكل وجهةٌ «و منظور از اين سخن خداوند كه . عليای اويند

ثابته در زير اسمى است، مانند مظهريتّ مَلَك برای سبوّح قـدّوس، و فلـك بـرای دائـم رفيـع، و 

، و به همين سان  حيوان برای ]. ديگرهـا[سميع بصير، و جان برای لطيف خبير، و انسان برای االلهّٰ

را ] اسـم[اسـت تـا آن ] های آفريـدگان از آن مجموعه[ها متولىّ هر يك  ]اسم[و هر يك از اين 

سبوّح قدّوس است؛ همانندهای ايـن  سميع بصير است، و فلك بنده پس حيوان بنده. بندگى كند

االلهّٰ است و اوست مظهـر اتـّم بلكـه  ويژه انسان كامل، بنده  و امّا انسان، به. ين دو بسنجدو را با ا

  )13-12همان، ص( .»تر و فراگيرتر است اسم اعظم؛ پس راه او راه گسترده

تفسير عرفـانىِ سـبزواری تـا ايـن انـدازه كـه وی پـيش رفتـه اسـت، بـيش از ايـن را بيـان 

رسـيدن بـه خـدا در ميـان انـواع آفريـدگان او ايـن اسـت كـه هـای  كند كه علتّ تكثـّر راه نمى

ــر راه. هــر نــوعى، مظهــر اســمى اســت ــا مســئله مــا علّــت تكثّ آن هــم (هــای خداشناســى  امّ

هـای رسـيدن بـه خـدا در  بـود، نـه علـّت تكثـّر راه اصـناف آدميـاندر ميان ) خداشناسى عقلى

بـه پرسـش مـا بيايـد، بايـد آن را  گويى پس، تا اين تفسـير بـه كـار پاسـخ. انواع آفريدگانميان 

  .تتميم كرد

اســما و  همــه گيرنــده بــر داننــد، يعنــى اســمى كــه در عارفــان اســم االلهّٰ را اســم جــامع مى

ها و بــر حســب مراتــب  اســم گذشــت كــه اســم االلهّٰ مشــتمل اســت بــر همــه«: صــفات اســت

ها مقـدّم  ر اسـمهـا متجلـّى اسـت و بـه ذات و مرتبـه بـر ديگـ ]اسم[الاهى و مظاهر آنها در آن 

: آينـد از ايـن اسـم جـامع، نخسـت، چهـار اسـم ذاتـى پديـد مى) 117ص ،1383قيصـری، (. »است

هـو الأوّلُ «: قرآن كريم نيـز بـه ايـن چهـار اسـم اشـاره كـرده اسـت. اوّل، آخر، ظاهر، و باطن

م های ديگــر زيــر يكــى از ايــن چهــار اســ اســم همــه] 3: حديــد[. »و الآخــرُ و الظــاهرُ و البــاطنُ 

انــد، زيــر اســم  آنهــايى كــه نــاظر بــه قــوس نــزول و ظهــور كثــرات از وحدت: گيرنــد جــای مى

، »آخـر«انـد، زيـر اسـم  ، آنهايى كه ناظر به قـوس صـعود و بازگشـت كثـرات بـه وحدت»اوّل«

، و آنهـايى كـه بـر »بـاطن«پنهانگِى ذات خداونـد دلالـت دارنـد، زيـر اسـم  آنهايى كه بر جنبه

 از بعـد در مرتبـه) 45همـان، ص(. »ظـاهر«كننـد، زيـر اسـم  دلالـت مى جهت آشـكارگى ذات او

حـىّ، عـالم، مريـد، قـادر، سـميع، : انـد گيرنـد كـه شـامل هفـت اسـم كلىّ جای مى اسما صفات

-44همــان، ص(. گوينــد مى» ســبعه ائمّــه«گانــه  های كلّــى هفت بــه ايــن اســم. بصــير، و مــتكلمّ

های جزئــى از دو جهــت  اســم. آينــد ئــى پديــد مىهای جز های كلّــى، اســم از تركيــب اســم) 45

ــايز مى ــر و تم ــد تكثّ ــم. 1: يابن ــى از جهــت اس ــم های كلّ ــن اس ــه اي ــا  ای ك ــى از آنه های جزئ

انـد، برخـى از  های جزئـى از تركيـب حـىّ و عـالم پديـد آمده مـثلاً برخـى اسـم(اند  تركيب شده
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منـدی هـر  از جهـت ميـزان بهره. 2؛ ) ...تركيب حىّ و مريـد، برخـى از تركيـب حـىّ و قـادر، و 

ای كـه مركـّب از حـىّ و مريدنـد بسـته بـه  های جزئـى مـثلاً اسـم(اسم جزئى از هر اسم كلـّى 

ــات بهره ــزان از حي ــه مي ــه چ ــر مى اينك ــدّد و تكثّ ــزان از اراده، تع ــه مي ــد و چ ــد مندن ). يابن

كـه، بـه  روی اسـت پايـان خواهنـد داشـت، و ايـن از آن های جزئـى كثرتـى بى سان، اسـم بدين

ــى هسـتند و چـون آفريـدگان )هايــ(باور عارفان، هر يـك از آفريـدگان خداونـد مظهـر اسمــ

ــاهى و بى ــد نامتن ــم خداون ــمارند، اس ــاهى و بى ش ــد نامتن ــم باي ــد ه ــند های خداون ــمار باش . ش

ــمقيصــری در  ــرح فصــوص الحك ــه مى ش ــن زمين ــد در اي ــى از «: گوي ــزش برخ ــز از آمي و ني

شـوند  های نامتنـاهى زاده مى متقابـل باشـند چـه غيرمتقابـل، اسـم ها با برخـى ديگـر، چـه اسم

ــا عينــى مظهــری اســت ــاری در  )46همــان، ص(. »و هــر يــك از آنهــا را در وجــود علمــى ي فن

ــس ــب اســم مصــباح الأن ــدايش اســم تركي ــى و پي ــاهى را  های كلّ ــى نامتن ــاح«های جزئ » نك

ها  آميزشـى اسـت كـه بـرای اسـم] اَسـمايى ــِ [نكـاح «: كند خواند و آن را چنين تعريف مى مى

  )380، ص1384فناری، (. »شود به سبب توجّه الاهى ذاتى برای ابراز كَون حاصل مى

های جزئـى نامتنـاهى اسـت،  يـك از اسـم  اينكـه مظهـر كـدام بنابراين، هر انسانى بـر پايـه

بــرای نمونــه، آدميــانى كــه خــدا را از . راهــى ويــژه بــرای شــناخت خــدا و رســيدن بــه او دارد

توانـد  های خـدا باشـند؛ ايـن اسـم مى تواننـد مظهـر يكـى از اسـم شناسـند، مى طريق عقـل مى

ــر ي اســم از طريــق نكــاح اســمايى بــه خرده ابــد و هــر فــردی از ايــن صــنف های ديگــری تكثّ

ــن خرده مى ــى از اي ــر يك ــد مظه ــم توان ــن اس ــد و، از اي ــى ها باش ــين  رو، راه خداشناس اش در ع

  .های ديگران باشد اينكه عقلى است متفاوت با راه

  ها سنجش تبيين: های خداشناسى عقلى كثرت راه. 3

يـك دسـته از ايـن . گنجانـدتـوان  كلىّ مى هايى را كه تاكنون گزارش كرديم در دو دسته تبيين

نظر دارند، يعنـى بـه اصـناف آدميـانى كـه گـام در راه ) سوژه/ فاعل شناسايى(ها به شناسا  تبيين

 اند؛ و دسـته وجوی دليل بر وجود و صفات و افعال او برخاسته اند و به جست شناخت خداوند نهاده

مقصد راه و  به خود خداوند به منزلهاند، يعنى  نگاه دوخته) اُبژه/ موضوع شناسايى(ديگر به شناسه 

دوم  انـد و دسـته های خداشناسى را در تكثرّ رهروان ديده نخست علتّ تكثرّ راه دسته. مدلول ادلهّ

هر يك از اين دو نيـز، بـه . اند ها شمرده اند و آن را علتّ تكثرِّ راه ای تكثرّ يافته در مقصد راه گونه

های شناسـايى انگشـت  هايى كه بر تكثرّ فاعل تبيين. اند روكاستنىخُردتر ف خود، به دو دسته نوبه

، و گاه به )تبيين قيصری(اند  های عقلى آنان نگريسته اند، گاه به اختلاف استعدادها و توانايى نهاده

نيـز ) خمينـى، و مطهّـری تبيـين رازی، موسـوی. (اند های معرفتى آنان نظر كرده اختلاف سامانه
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اند، گاه آن را از اين حيث كه منشأ انتزاع مفـاهيم  موضوع شناسايى نگاه دوختههايى كه به  تبيين

تفسـير  تبيـين ملاّصـدرا بـر پايـه. (انـد متكثرّی چون واجب و غنى و قديم و محرّك است، ديده

، و گاه از آن روی كـه دارای اسـما و صـفات متكثـّر اسـت، لحـاظ )فلسفى سبزواری و لاهيجى

  )تفسير عرفانى سبزواری صدرا بر پايهتبيين ملاّ . (اند كرده

  
يـا مغالطـۀ  ١گرَِوی هـای چهارگانـه گرفتـار تحويـل رسـد هـر يـك از ايـن تبيين به نظـر مى

ــه و وجــه ــد ٢كن ــل. ان ــده تحوي ــرای فهــم پدي ــارت اســت از تــلاش ب ــده و  گروی عب های پيچي

تر و  ی بنيـادينها بردن آنهـا بـه اجزايشـان يـا بـه پديـده مركبّ از طريق فروكاسـتن و تحويـل

ــــيط ــــر بس ــــل. تر ديگ ــــه تحوي ــــازی دارد گروی گون ــــاز و غيرمج ــــۀ . های مج از جمل

ــل گروی تحويل ــاز، تحوي ــای مج ــری ه ــك  ٣گروی نظ ــق آن ي ــه از طري ــدی ك ــت، فرآين اس

بـرای نمونـه، قـوانين حركـت سـياّرات . كنـد ی ديگـری را در خـود جـذب مى)اه(نظريهّ، نظريهّ

ــهكــه كپلــر آنهــا را برنهــاد و نيــز  ــه نظريّ های مكانيــك  های حركــت گاليلــه هــر دو بــه نظريّ

ــوتن فروكاســتنى ــل. اند ني ــوارد غيرمجــاز تحوي ــه نظــر مى م ــا  رســد كــه مى گروی را ب ــوان ب ت

علـم و ايـن مغالطـه، كـه كشـف آن بـا نـام وايتهـد و كتـاب . ارز دانست مغالطه كنه و وجه هم

                                                            
1. reductionism. 
2. nothing but. 
3. theoretical reductionism.  

تبيين ها

ناظر به فاعل شناسايى 

)آدميان(

تكثرّ استعدادها

تكثرّ سامانه های معرفتى

ناظر به موضوع شناسايى 

)خداوند(

تكثرّ مفاهيم منتزع

تكثرّ اسما و صفات
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او گـره خـورده اسـت، وجـه و صـفتى از يـك پديـده را بـه جـای كـلّ و كنـه آن  جهان جديـدِ 

  .انگارد مى

گرویِ نـاروا و مغالطـه كنـه و وجـه را  هـای چهارگانـه يادشـده نـوعى تحويـل دقّت در تبيين

توانـد علـّت تامّـه تكثـّر در  تنهـايى نمى هـا بـه  هـيچ يـك از ايـن تبيين. كنـد در آنها فـاش مى

ای بــيش  نهــد، علّــت ناقصــه نمايانــد؛ بلكــه آنچــه پــيش مى عقلــى را بــازهــای خداشناســى  راه

اند، هـيچ يـك بـدون  هـا مطـرح شـده ای كـه در ايـن تبيين های چهارگانـه از ميان علتّ. نيست

  .تواند علتّ تكثرّ باشد ديگر نمى علت سه

نيـادينى های معرفتـى متكثـّر نباشـد، هـيچ تكثـّر ب اگر استعدادها متكثرّ باشـند، ولـى سـامانه

ای جـز فلسـفه مشّـايى  فـرض كنيـد در خداشناسـى عقلـى هـيچ سـامانه. آيـد در ادلهّ پديد نمى

كنـد كـه اسـتعدادها متكثـّر باشـند يـا نباشـند؟ ايـن  وجود ندارد؛ در اين صـورت چـه فرقـى مى

ــه مشّــائى بيــرون نخواهنــد آورد اســتعدادها، هرچــه باشــند، از انبــان فلســفه . مشّــايى جــز ادلّ

مايـه دلايـل  ها يـا مقـدّمات متفـاوت خواهنـد شـد، ولـى بُن بندی اين است كه صـورتنهايتش 

  .يكسان خواهد بود

های معرفتــى متكثـّر باشــند، ولــى اسـتعدادها متفــاوت نباشــند، بــاز  بـه همــين ســان، اگـر ســامانه

. های يكســان دارنــد هــم تكثّــری در ادلـّـه پديــد نخواهــد آمــد؛ چراكــه اســتعدادهای يكســان، كشــف

تــراز آن نيــز از  لمثــل اگــر يــك اســتعدادِ ويــژه، ســامانه مشّــايى را كشــف كنــد، اســتعدادهای هما فى

های معرفتــى متكثّــر باشــند، گــو  الامــر ســامانه همــين حــدّ برنخواهنــد گذشــت؛ گيــريم كــه در نفس

ــاش ــن اســتعدادهای يكســان از عهــده كشــف ســامانه! ب ــثلاً ســامانه اي های  های معرفتــى ديگــر، م

  .جويند ها استعدادهای برتری مى آيند؛ كشف آن سامانه يى، برنمىاشراقى و صدرا

همچنين اگـر ذات خداونـد منشـأ انتـزاع مفـاهيم متكثـّری چـون واجـب و غنـى و قـديم و 

محــرّك نباشــد يــا، بــه بيــان عرفــانى، اگــر خداونــد اســما و صــفات متكثّــری نداشــته باشــد، 

فــرض از ذات   بــرای نمونــه، اگــر بــه .وجود نخواهــد آمــد های معرفتــى بــه تكثّــری در ســامانه

انتزاع نباشــد، آنگــاه در خداشناســى عقلــى مبنــايى جــز  الوجود قابــل خداونــد جــز مفهــوم واجــب

تبـع آن، برهـانى جـز برهـان وجـوب و امكـان سـامان نخواهـد يافـت؛ و  مبنای فلسـفى و، بـه

نتيجـه،  اگر خداوند يـك اسـم بيشـتر نداشـته باشـد، يـك مظهـر بيشـتر نخواهـد داشـت و، در

  .تنها يك راه به سوی او باز خواهد بود

ــل ــاهيمِ قاب ــر مف ــته، اگ ــن گذش ــتعداد  از اي ــى اس ــند، ول ــر باش ــد متكثّ انتزاع از ذات خداون

زيــرا ايــن . كاران متفــاوت نباشــد، بــاز هــم كثرتــى در دلايــل بــه وجــود نخواهــد آمــد انديشــه
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بـرای نمونـه، . هنـد يافـتهـای يكسـان دسـت خوا استعدادهای يكسان تنهـا بـه انتـزاع مفهوم

انتزاع اســت،  از ذات خداونــد مفــاهيم متعــدّدی چــون واجــب و غنــى و قــديم و محــرّك قابــل

ــه ــه و ماي ــى اســتعدادی در پاي ــوم محــرّك دســت مى ول ــه مفه ــا ب ــرای  ارســطو تنه ــد و ب ياب

بـه ) در برابـر وجـود رابـط فقـری(يابى بـه مفهـومى چـون وجـود مسـتقلّ غنـى بالـذات  دست

  .در پايه و مايه ملاّصدرا نياز استاستعدادی 

عنـوان   های چهارگانـه را بـه كـه هـر يـك تنهـا يكـى از گزينـه ،شـده های ياد بنابراين، تبيين

كننــد، در واقــع جــزء علّــت را بــه جــای همــه علّــت،  علّــت تكثّــر در ادلـّـه خداشناســى عرضــه مى

رو،  نهنــد و، از ايــن مىعلّــت ناقصــه را بــه جــای علّــت تامّــه، و وجــه شــىء را بــه جــای كنــه آن 

آورد ايـن جسـتار اسـت، بـا پرهيـز از  تبيـين كامـل كـه دسـت. دهنـد تبيين كاملى بـه دسـت نمى

بينـد  گروی ناروا و مغالطـه كنـه و وجـه، همـه ايـن چهـار عامـل را در تعامـل و تـرابط مى تحويل

  .نشداند، آن هم به وصف داد و ستد و كنش و واك و علتّ راستين را اين هر چهار مى

  گيری نتيجه. 4

  :اند های خداشناسى عقلى را به چهار طريق تبيين كرده دانشمندان مسلمان كثرت راه

  است؛ رهروان استعدادهای تكثرّ معلول ها راه تكثرّ. 1

  است؛ رهروان معرفتى های سامانه تكثرّ معلول ها راه تكثرّ. 2

  است؛ دخداون ذات از منتزع مفاهيم تكثرّ معلول ها راه تكثرّ. 3

  .است خداوند صفات و اسما تكثرّ معلول ها راه تكثرّ. 4

) ها ســوژه( شناســايى هــای فاعل در را تكثّــر ســوبژكتيو، علّــت نگــاهى بــا 2 و 1 هــای تبيين

) اُبـژه( شناسـايى موضـوع در را كثـرت اُبژكتيـو، سـبب نگرشـى بـا 4 و 3 هـای تبيين اند، و ديده

دهـد،  تنهـايى تبيـين كـاملى را بـه دسـت نمى  نظريـّه بـهولى هيچ يك از ايـن چهـار . اند يافته

بلكه هر كدام از آنها با نشاندن جزء علتّ بـه جـای همـه علـّت و اخـذ علـّت ناقصـه بـه جـای 

گرویِ نـاروا و مغالطـه كنـه و وجـه  كنـد كـه دچـار تحويـل علتّ تامّه، تبيين ناقصى عرضـه مى

ز ايـن مغالطـه، هـر چهـار گزينـه را بـا هـم جستار پيش رو، با آگاهانيـدن و زنهـار دادن ا. است

  .داند های خداشناسى عقلى مى علتّ راستينِ كثرت راه همثاب  و در تعامل با يكديگر به
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  .تهران دانشگاه محقّق، تهران، انتشارات مهدی و
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